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نور نوشت با نزدیک شدن به اربعین حسینی، زائران از شهرهاي مختلف عراق به سمت حرم امام حسین در حرکت هستند. عکس: میزان

آکادمى

چهارم مهرماه ســال گذشــته نزدیک به ۵۰ انجمن 
علمــی پزشــکی در دو نامه به وزیر بهداشــت و رئیس 
سازمان نظام پزشکی نسبت به جریان تقویت طب سنتی 
به صورت تأسیس سازمان مستقل ســنتی، تلفیق آن در 
خانه های بهداشت و صدور دستورالعمل طب سنتی در 
مقابله با کرونا از طرف وزارت بهداشــت هشدار دادند و 
ضرورت تذکر اخلاقی ســازمان نظام پزشکی به پزشکان 
شاغل در این گونه امور و مسئولان مسامحه کار را گوشزد 
و درخواســت اقدام مناســب کردند. این یــک فعالیت 
مدنی و مداخله قانونی گروه درخور توجهی از پزشــکان 
در ایفای وظایف اجتماعی شــان در مسئله بسیار مهمی 
بــود که ابعاد و نتایج آن تنها در نظرگاه ایشــان آشــکار 
می شد. انجمن های علمی که منتخب مستقیم پزشکان 
در تخصص های مختلف هســتند، مواضعی در دفاع از 
بنیان های دانش اتخاذ کردند، به اطلاع دولتی ها رساندند 
و در معرض دید عرصه عمومی قرار دادند. فرصتی ایجاد 
شــد که مسئولان بتوانند نبض جامعه را از طریق نظرات 
نخبگان بســنجند و عرصه عمومی بتوانــد راه مداخله 
خود را در اموری که تخصصی اســت ولی به ســلامت 
تک تک افراد ربط دارد، بیابد. متأســفانه در ســال گذشته 
نه مسئولان به نظرات علمی انجمن های پزشکان وقعی 
نهادند و نه درخواستی عمومی بر این مبنا در میان مردم 
و نخبگان عرصه عمومی شکل گرفت و در نهایت آنچه 
شــد از آنچه فکر می کردیم بارها و بارها بدتر بود. راستی 

هدف جامعه پزشــکی و مجامع و رســانه هایش از این 
اقدام چه بود؟ آیا همان طور که بســیاری از فعالان طب 
ســنتی ادعا می کنند، نوعی تعصب حرفــه ای با یا بدون 
توجه به بازار و عرصه رقابت، عامل این حساسیت بود یا 
دلایل دیگری وجود داشت؟ باید گفت جامعه پزشکی در 
مقابله با این گونه اقدامات بیش از هر چیز نگران عقلانیت 
و شیوه نگرش عقلانی به مسائل پزشکی است و نه چیز 
دیگــری. پرداختن گروهــی از مردم و حتی پزشــکان به 
کاری که مقبولیت چندانی در میان مردم ندارد و نخواهد 
داشــت، پزشکان را نمی آزارد اما برنامه ریزی دولتی برای 
کاری که هیچ گونه مبنای علمی ندارد، نشــانه تســاهل 
و تســامح عجیب نهادهای دولتــی و برنامه ریز در برابر 
معیارهای علمی است؛ آن هم در حالی  که قوانین جاری 
کشور و ســازمان نظام پزشکی هم در حدود و ثغور علم 
و شــبه علم سخت گیر هستند و نیز پزشکان را از اشتغال، 
مدیریت و برنامه ریزی برای کارهایی خارج از عرف دانش 
بین المللی منع می کنند. دولتی که به این آســانی چنین 
روش هایــی را می پذیرد و دســتورالعمل صــادر می کند 
قطعا در برابر سایر شئون هم که باید مبنایی علمی داشته 
باشــند، همین قدر بی مبالات رفتار خواهد کرد. این است 
علت اصلی نگرانی جامعه پزشــکی! پزشکان و جوامع 
ایشان قصور و تأخیر در تهیه واکسن و مقابله با کرونا (که 
باید بر اساس معیارهای علمی پزشکی و اپیدمیولوژیک 
سامان داده می شد) را مستقیما با همین دیدگاه غیرعلمی 
مرتبــط می دانند؛ به  بیان  دیگر وقتی جوامع پزشــکی در 
چهارم مهر سال گذشته دو بیانیه معروف را صادر کردند، 
دقیقــا از آنچه در ماه های بعد در مقابله با کرونا رخ داد، 
می هراسیدند. رویکردی که در صورت عدم باور به مبانی 
دانــش، در هر بحران دیگری در آینده امکان بروز خواهد 

داشت. باید پذیرفت که راه مقابله با بحران های اجتماعی 
و طبیعــی تنها و تنها اتــکا بر دانش روز اســت و فقط 
متولیانــی قابل اعتمادند که تا عمــق وجود خود اعتماد 
و باور به دانش را نشــان داده باشند؛ آن هم در شرایطی 
که نهادهای تحت مسئولیتشــان قدرت چندانی ندارند و 
جزئیات علایق و سلایق بالاترین مقام دستگاه به سرعت بر 
همه  چیز سایه می اندازد و کارشناسی ها هم در آن جهت 
انجام می شــوند. بی توجهی مطلق به نظرات منســجم 
ده ها انجمن علمی که بستر فعالیت هزاران پزشک اند و 
اکثریت شــاغلان کادر درمان را تشکیل می دهند و اعلام 
رســمی مواضعی کاملا مغایر با این درخواست از سوی 
بالاترین مسئولان ســلامت کشــور و انتخاب مسئولیتی 
متعلــق بــه آن اقلیت بســیار اندک کــه دو بیانیه علیه 
نظراتشان صادر شده بود، غیر قابل درک است. بی توجهی 
بــه متخصصانی کــه راهی بــرای بیان ایدئال هایشــان 
نمی یابند، نه تنها سیستم سلامت را دچار اشکالات جدی 
می کند، بلکه ســرخوردگی می آورد و دفاتر مهاجرت به 
کانادا و ســایر کشورها را رونق بیشتری می بخشد. راستی 
بدون اتکا به برنامه ها و نظرات علمی جامعه پزشــکی 
که رشته هایی همچون پزشکی اجتماعی، اپیدمیولوژی، 
پزشکی قانونی، آموزش پزشکی و نظایر آن را هم شامل 
می شود (تنها صحبت قرص و آمپول نمی کنند) چگونه 
می توان سیستم ســلامت را به سرانجام رساند؟ چگونه 
می توان به این باور رســید که اداره و برنامه ریزی سیستم 
ســلامت هم بخشی از دانش پزشــکی است و به همان 
میزان یک جراحی یا یک نسخه نویســی به مســئولیت و 
پاسخ گویی نیاز دارد و سازمان نظام پزشکی همان طور که 
تخلفات درمانی پزشــکان را رسیدگی می کند به این گونه 

تخلفات هم باید رسیدگی کند.

روز دفاع از علم

حماسه

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است

تن بی سر عجبی نیست، رود گر در خاک
سر سـرباز ره عشق به پیکر عجب است

سلام سعید عزیز
پس از حمد و ستایش پروردگار، امیدوارم سلامم را 
که از راهی بسیار دور به سویت می آید، پذیرا باشی. البته 
طبق عادت جملات آغازین نامه هایم، دیگر نمی گویم 
ملالی نیســت که ملالی هســت و آن هم نه برای شما 
آســمانیان که برای ما زمینیان! آن قدر دلتنگت شــدم 
که تاب نیاوردم و با خودم گفتم، دل نوشــته ای برایت 
بنویسم. همیشه با عنوان سعید، برایت نامه می نوشتم 
اما این بار با نام شــهید و این نوشــتن را مقداری برایم 
ســخت می کند. بعد هم نمی دانم نامه را در کدامین 
صندوق پســتی بیندازم تا به دستت برسد! ولی در هر 
صورت مطمئنم که نامــه ام را می خوانی. چه کنم که 
قصه، قصه دل اســت و فراق. روزی که چشــمانت را 
بستی و از این دنیای دون برای همیشه بار سفر بستی، 

۲۳ سال هم نداشتی.
مــن موقعیت تو را درک نمی کنــم ولی تو مطمئنا 
منظور من را خوب می فهمــی. آرایش این کلمات در 
کنار هم برای کسانی مثل شما که «عند ربهم یرزقون» 
هستید شاید جایگاهی نداشته باشد، ولی این قطره های 
ناچیــز شــاید بتواند عطــش چندســاله ام را مقداری 
فرونشــاند، وگرنــه من می دانم که این تشــنه را چه با 
حقیقت آبشــار و این ناتوان را چه با وصف گل ســرخ. 

اصلا سعیدرضا کاوه کجا و سعیدرضا کامرانی کجا؟
سعید جان، یادت هست، لشــکر المهدی (عج) با 
بچه های گردان کمیل، سعید شاهدی، عباسعلی راغب، 
محمــد صفایی، رضــا نصیرزاده، غلامرضــا قوی بازو، 
فرهنگ زردشــت، محمدعلی رهنورد، حسن شمسی، 
امراله نژادکودکی، حســن ســرپوش، سیدعبدالرسول 
معصومی، شهرام شرقی، علی اکبر علیشاهی، محمود 
همتــی، ابوالفضل صادقــی، احمد ســالاری و... چه 
دورانی داشتیم! سلام همه آنها را برسان و به آنها بگو 
که پشــت در ماندن و از قافله جا ماندن خیلی سخت 

است!
کاش الان در کنــارم بودی، هرچند بیشــتر ســعی 
می کردی که شــنونده باشی تا گوینده. دوست شهیدم، 
زمان زیادی است که احساس غربت می کنم، خیلی ها 
حرمــت خون تو را نگه نداشــتند. آخر مگــر نه اینکه 
عکس های شما در اکثر گذرگاه هاست و اسم هایتان را 
در نبــش کوچه ها فریاد می زنند که آی آدم ها... اما کو 
چشمی که سوســویی را ببیند و کو گوشی که نجوایی 
را بشــنود؟ هنگامی که تمرین خوش نویسی می کنم، 
قلم نی را برمــی دارم و با مرکب لاجــوردی به یاد آن 
روزهــا که شــعری را روی دیوار بیمارســتان مخروبه 

خرمشهر در ۳۴ سال پیش نوشتم دوباره می چرخانم.
آه ســنگر بی تو من پژمرده ام/ من در اینجا لاله ها را 
دیده ام/ آه ســنگر ســرو را ببریده اند/ آه اینجا لاله ها را 

چیده اند.
ســعید جان، من کجا می توانم تــو را فریاد کنم در 

جاده فاو -ام القصر یا کربلای شــلمچه، بمباران جفیر، 
اروندکنار، جزیره مجنون و... یادت هســت در شلمچه 
راه را گم کردیم. نیستی که ببینی، امروز من و خیلی ها، 
راه آخــرت را هم گــم کرده ایم. گاهی هم متأســفانه 
سرخوش از این گمراهی. سعید عزیز، بیا و یک بار دیگر 
کنارم بنشین، دستم را بگیر و راه را نشانم بده. من نه تنها 
لیاقت شهادت را که لیاقت دوستانی چون شما را هم 

نداشتم. خوشا به حالتان که جمعتان جمع است.
یــادت هســت، مجروحــان در کانــال شــلمچه 
قمقمه های خالی شــان را زیر خاک می کردند که کمتر 
احساس تشــنگی کنند؛ اما حالا قضیه خیلی متفاوت 
است. باید باشی و ببینی و چه بهتر که نیستی که دیدن 
هم ندارد. مــن نمی دانم الان کجایــی! ولی مطمئنم 
حالت بهتر از ماست، خیلی دلم می خواست بدانم در 
آخرین لحظات زندگی این دنیا چه گفتی! ســر به بالین 
کدامین فرشــته گذاشتی و به کدامین آسمان، رهنمون 
شــدی! ولی این را خوب می دانم که خیلی مدیون تو 
هســتم که: رفتی ولی کجا که به دل جا گرفته ای/ دل 

جای توست گرچه دل از ما گرفته ای.
شــاید من اندک توشــه ای را که در دوران حماسه 
و خون جمع کرده بودم در این ســالیان از دســت داده 
باشــم، اما باز از درگاه خدای بزرگ، ناامید نیســتم که: 
«ایاک نعبــد و ایاک نســتعین». من چیــزی ندارم که 

تقدیمت کنم؛ ولی از تو خواهشی داشتم که:
مرا هم ببر با خودت تا دوباره بخوانم برایت شطی 

از ستاره

مرا هم ببَِر...
تماشاگر

تازه به ایران رســیده بودم. هفت ســال از محیط دور 
بودم و قطــع. میانه ماه صفر بــود. تلویزیون برنامه های 
اربعینی پخش می کرد که تصویر پیاده روی نجف تا کربلا 
را نشان داد. بهتم زده بود از تجمیع چنین جمعیتی. ذهنم 
نمی توانســت حل کند که چطور می شود چنین جمعیتی 
یک نقطه جمع شــوند. در آلمــان بزرگ ترین تجمعی که 
دیده بودم متعلق به روزی بود که نتانیاهو به برلین آمده 
بود و علیه او تظاهرات بــه راه افتاد، تهش به زور چندده 
هزار نفر شــده بودند. در ذهنم با مثال های دیگر مقایسه 
کردم و دیــدم در بالاترین مقیاس تجمع آدمیزاد در امروز 
دنیا ســه یا چهار میلیون نفر در یک مسیر جمع می شوند 
اما ۲۰ میلیون نفر آدم؟ خوانده بودم که در فلسفه سیاسی 
جمعیت و حضور مردم در یک نقطه ماهیت سیاسی پیدا 
می کند. این تصویر را با تصویری که از اســلام در آلمان و 
اروپا ساخته بودند مقایسه کردم و چون ذهنیت سیاسی ام 
پررنــگ بود، این تصویر را یکی از سیاســی ترین تصاویر در 
دنیای امروز اســتنتاج کرد. این شبیه به معجزه بود! هاج 
و واج و متحیــر بــه صفحه تلویزیون خیــره مانده بودم. 
به هم ریختــن بالانــس ذهن یکــی از فاکتورهــای ذهن 
مهاجرت کرده اســت و این به هم خوردن هــر بار خود را 
به شــکلی نمایش می دهد. برای ذهــن من این مواجهه 
مهم ترین ترین زلزله بود، معجزه ایمان. چنین شــد که به 
عــزم فهم بهترش خود را در متنش قرار دادم؛ زیرا چیزی 
از آن نمی دانستم، مثل خیلی از ما حالا که یا نمی دانیم یا 

در نظرات ناآگاهانه مان از مشایه اربعین تلو می خوریم.
مشایه را باید از ســنت های مهم مردم عراق دانست. 
مشــایه در معنای لغوی یعنی پیــاده روی اما در معنای 

اصطلاحی، چیز غیر از پیاده روی  اســت. بعد از این همه 
ســال هنوز نتوانسته ام کلمه درستی برای این فعل بیابم. 
اینکــه یکباره جمعیــت کثیری به عزم زیــارت پای پیاده 
به جاده بزنند، یک ســری پذیرایی کنند و اســکان بدهند و 

مدینه ای ذهنی بسازند خالی از طبقه و شأنیت فردی.
فقط اربعین هم نیســت. در سال، مناسبت های زیادی 
در عراق هســت که مشایه برایشان به  پاســت. ایرانی ها 
فقط اربعینــش را بلدند. نیمه شــعبان به ســوی کربلا، 
۲۸ صفر به  ســوی نجف و بعضی نیز کاظمین، شهادت 
موســی ابن جعفر علیه السلام به  ســوی کاظمین، ۸ ربیع 
به  ســوی سامرا و اربعین، به  ســوی کربلا از معروف ترین 
مشایه های عراق اســت. عمر این پیاده روی نیز نزدیک به 
۱۰ قرن است. در اقوال تاریخی از شیخ مفید در قرن چهار 
هجری قمــری هم نقل هایی برای حضورش در مشــایه 
موجود است. حتی شب های جمعه که زیارت مخصوص 
سیدالشهداست، از همه جای عراق پیاده از چند روز قبل، 

به  سوی کربلا مشایه به راه می افتاده است.
پیرمردهــای عراقی نقــل می کنند که صدام مشــایه 
را ممنــوع کــرده بود و علمــا و مردم از کــوه و بیابان به 
مشــایه اربعیــن می رفتند. به  همین  دلیل نیز مســیری از 
کوفه به ســمت حلّه، طویرج و بعد کربلا هست از میان 
نخلســتان های کِفل که به آن طریق العلما می گویند. در 
مسیر هم مزار یوشــع نبی از پیامبران بنی اسرائیل است و 

عجیب طریق باصفایی ا ست.
وقتی با ایرانی ها حرف می زنــی فکر می کنند اربعین 
محصول رسانه ها و سیاست ایران است یا حداقل احیایش 
با ایران بوده که این نظرات واقعا از ســر ناآگاهی  اســت؛ 
چون دقیقا در اولین محرم پس از سقوط صدام، شیعیان 
عراق که سال ها ســرکوب شده بودند، چنان به خیابان ها 
آمدند و اربعین به پا کردند که مثال زدنی بود. طبق همین 
نظرات ناآگانه هم دو سالی که به خاطر کرونا مرز عراق به 
ســمت ایرانی ها بسته بود، گمان می کردند مشایه اربعین 

خلوت باشد، اما دروغ چرا، باشکوه تر بود که کم فروغ نه. 
وقتی در نجف و عراق زندگی کنی، تازه متوجه می شــوی 
که نه از نظر سیاســی و نه حتــی عقیدتی و نه فرهنگی، 
هیچ شــناختی از مهم ترین همســایه شــیعه ات نداری. 
ثمره اش هم می شود چنین نظرات بی ثباتی. سنت مشایه 
اربعین در عراق چنان ریشه ای و عمیق است که بسیاری از 
شیعیانش، تقویم مالی زندگی شان را بر اساس آن تنظیم 
می کنند؛ یعنی مردان عشیره کل سال پول درمی آورند که 
اربعین خرج کنند. آنکــه پول ندارد کفش تمیز می کند یا 
خانــه اش را در اختیار زوار می گذارد. حتی یک بار کســی 
را شــنیدم که سایه می شــد، یعنی زوار که می نشستند در 
طریق، زیر آفتاب برای اســتراحت، می ایســتاد کنارشان و 
ســایه می کرد تا آفتاب اذیتشان نکند. تجربه های عجیبی 
در این مســیر دیده ام و دیده اند در اتحــاد معجزه ایمان. 
مشایه های عراقی، بخشی از جامعه شدن عراق است؛ زیرا 
تمام اختلافات در آن نقطه و زمان محو می شود و واحدی 
یکدست برمی ســازد. چه حیف است که جامعه شناسان 
و حتی روشــنفکران ایرانی به دلیل مواضع ضد دینشــان، 
از فهم چنین تجربه عجیبی غافل هســتند. نادیده گرفتن 
ســنت های فرهنگی این منطقه، ســبب عــدم فهم های 
فراوانی شده است. مشایه بهترین فرصت برای هم کلامی 
و هم قدمی با تمام اقشــار ملت عراق اســت؛ از پیرمرد تا 
جوان دانشــگاهی تا مهندس تا کارگر. شنیدن حرف های 
اینان اســت که باعث فهم مردم بخشــی از یک کشــور 
می شــود. مردمی که با تمام اختلافات سیاسی، مشایه را 
رها نمی کنند و آن را چون آخرین باقی مانده اتحادشان با 
چنگ و دندان حفظ می کنند. به تلویزیون خیره مانده بودم 
و پرســیدم: «این همه جمعیت کجا می روند؟» دوســتم 
پرســید نمی دانی؟ و بعد گفت: «از نجف راهی می شوند 
و می رونــد به کربلا». در ذهنم طنین انداخت، می روند به 
کربلا، به کربلا، به کربلا. گفتم: «سال بعد باید قطره ای در 

دریای این جمعیت بشویم».

مشایه و اتحاد ایمان

پیشخوان

بحران افغانستان در  نگاه نو
شــماره صد وســی ام فصلنامه «نگاه نــو» این بار با 
پرداختن به بحران افغانستان همراه شده؛ موضوعی که 
بیش از یک ماه اســت جهان و ایران درگیر آن اســت و 
از منظرهای مختلف حقوق بشــری و زنان به فاجعه ای 
غیرقابل کنتــرل می ماند. در این بخش ویــژه مقالاتی از 
آدلا ســلیمان، مســعود رضوی و امیر هاشمی مقدم و 
موضوعات این کشــور از جمله تضــاد دولت و ملت بر 
سر پنجشیر و جنگ افغانســتان در آینه آمار مرکز توجه 

قرار گرفته اســت. پرونــده مفصلی هم درباره 
کارنامه لوریس چکناواریان تهیه شــده که در 
آن ۶۰ ســال آفرینش هنری این موســیقی دان 
در گفت وگــو با علی میرزایی مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. مقاله  ای از علیرضا میرعلینقی و 
زینب مرتضایی فرد نیز در این مطالب به چشم 
می خورد. مقاله ای از مصطفی ملکیان با عنوان 
شرایط اخلاقی قدرت جویی «ویتوریو هوسله»، 

مقاله شــاه کش از «بهمــن زرین دســت» و مقاله ای از 

عبدالحسین آذرنگ با عنوان «به یاد هیلری 
پاتنم» نیز جزء دیگر مطالب خواندنی این 
نشریه است. معرفی کتاب ها، چند شعر از 
چارلز بوکوفسکی، یادی از فرشته طائرپور 
و پرداختن به دعواهای مطرح شده درباره 
فیلم قهرمان ســاخته اصغر فرهادی جزء 

مقالات این نشریه ۲۶۰ صفحه ای است.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول «نگاه نو» 

علی میرزایی است.

پرنده آبی

انتظار  پشت مرزها
اخبــار و تصاویر زیادی دربــاره حضور مردم در 
مرزهای مختلف شــلمچه و مهران منتشــر شــده 
است. زائرانی که درصدد رفتن به کربلا برای زیارت 
هســتند، یکی از آنان نیز روی مینی رفت و مجروح 
شد. همچنین ایســنا از تأخیر و ســرگردانی صدها 

مسافر در فرودگاه امام خمینی به مقصد عراق خبر 
داده است.

در این گزارش گفته شــده از جمعه شب گذشته 
بیشــتر پروازهای تهران ـ نجــف و تهران ـ بغداد با 
تأخیرهــای چندســاعته مواجه اســت و همچنان 

گروهی از زائران در فرودگاه معطل هستند.

تعــدادی از زائران به برخــوردی که در فرودگاه 
پس از ســاعت ها انتظار و تأخیر با آنها شده است، 
اعتراض دارند و به ایســنا گفته انــد علت تأخیر به 
آنان توضیح داده نمی شــود. امکانات برای زائران 
در فرودگاه فراهم نشــده است و از پذیرایی و حتی 

عذرخواهی خبری نیست.

 بابک زمانى
 نورولوژیست

 رضا صدیق

اتفاق

هالیوود ریپورتــر: ایزابل هوپر به عنــوان رئیس هیئت 
داوران بخــش مســابقه اصلی جشــنواره فیلم توکیو 
معرفی شد. ســی وچهارمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم «توکیو» ۳۰ اکتبر با نمایش فیلم «گریه کن ماچو» 
کلینت ایســتوود آغاز می شود و هشت نوامبر با نمایش 
فیلم «اوان هانسن عزیز» به کارگردانی استفان شبوسکی 

به کار خود خاتمه می دهد.

سی بی ســی: جاســتین ترودو اعلام کرد مایکل اسپاور 
و مایــکل کووریگ، شــهروندان کانادایی، پس از تقریبا 
سه سال بازداشت در چین به کانادا برمی گردند. ترودو 
همچنیــن گفت که اســپاور و کووریگ حدود ســاعت 
هفت و نیم بعد از ظهر ســوار پرواز شده اند و دومینیک 
بارتــون، ســفیر کانادا در چیــن هم آنهــا را همراهی 

می کند.

اســکای: ملا  نورالدین ترابی، از مؤسســان طالبان، 
دربــاره واکنش جهانیان به اجــرای قانون اعدام و 
قطــع عضو به عنوان مجــازات تأکید کرد هیچ کس 
نمی تواند به ما بگوید قوانین ما چگونه باید باشــد! 
او کــه از تأثیرگذارتریــن چهره های طالبان اســت 
می گوید گروه هــای غربی نبایــد در کار دولت آنها 

دخالت کنند.

دیلی میل: جوان افغانســتانی به تعرض جنسی به فرد 
کم سن وســال در پایگاه هوایی از ســوی مقامات فدرال 
متهم شــد. بحراالله نوری که اخیــرا در عملیات تخلیه 
از افغانستان از ســوی نیروهای آمریکایی خارج شده و 
در پایگاه نیروی هوایی فورت مک کوی در ویسکانســن 
ســاکن شده بود، متهم به تعرض جنسی به چند کودک 

شده است.

هاف پست: ایــلان ماسک و همسرش گیمرز اعلام 
کردند بعد از ســه سال زندگی مشترک قصد دارند 
از هم جدا شــوند. آنها البته هنوز جدایی شــان را 
رســما ثبت نکرده اند و قصد دارند مدتی را دور از 
هم زندگی کنند. ماســک اعلام کــرده این جدایی 
کاملا توافقــی بوده و او و گیمــرز روابط خوبی با 

هم دارند.

دیلــی میل: پدر فرانچســکو اسپاگنســی بازداشــت 
شــد. این روحانی مسیحی ۴۰ســاله اهل پراتو نزدیک 
فلورانــس ایتالیا چیــزی نزدیک به ۸۵ هــزار پوند از 
بودجــه کلیســا را دزدیده و آنها صــرف برگزاری یک 
پارتــی همجنس گراها کرده اســت. پلیس با ۲۰۰ نفر 
مصاحبه کرده که در این پارتی ها شرکت کرده بودند. 

اسپاگنسی در حصر خانگی به سر می برد.

دل نوشته ای به دوست شهیدم سعید رضا کاوه
سعید رضا کامرانى


